 مسأله هجدهم: الأحوط عدم تقليد المفضول حتى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل.
در این مسأله دو بحث مطرح است.
بحث اول: آیا با وجود مجتهد أعلم تقلید از مجتهد مفضول جائز است یا خیر؟ 
مرحوم آخوند در کفایه الاصول برای جواز تقلید از مفضول با وجود مجتهد أعلم سه دلیل ذکر کرده است که مفاد هر سه دلیل نزدیک به هم است. و در نهایت به هر سه دلیل اشکال کرده است.
دلیل اول: استناد به اطلاق ادلّه لفظیه از قبیل آیات و روایات است. 
تقریب استدلال از دو جهت است.
جهت اول: ‌اطلاق آیات دلالت بر جواز تقلید از مجتهد مفضول با وجود مجتهد أعلم دارد. مانند آیه نفر و آیه سوال. 
توضیح: این دو آیه دلالت بر حجیَّت انذار فقیه و قول او  در دین میکند. حجیَّت در آیه نفر بر عنوان فقیه و در آیه سوال بر عنوان عالم میباشد. عبارت لِیتفقهوا فی الدین به این معنی است که عنوان فقیه باید صدق کند تا اینکه عوام جامعه انذار او را بپزیرند. لینذروا قومهم به این معنی است که فقیه به مردم شهر خودش انذار میکند و مردم هم باید انذار او را بپزیرند زیرا انذار فقیه بر مردم حجَّت است و مردم باید به آن عمل کنند.
 و همچنین فأسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون راجع به وجوب سوال از کسی است که عنوان اهل ذکر یعنی اهل علم بر او صادق باشد لذا عوام جامعه باید مراجعه به فقیه و عالم کنند خواه فُقها و عُلماء در فضیلَّت مساوی یا مختلف باشند و خواه در فتوا موافق یا مخالف باشند.
 لذا اطلاق این دو آیه فرقی بین تقلید أعلم و غیر أعلم نمیگزارد. 
جهت دوم: اطلاق روایات نیز دلالت بر صحت تقلید از مجتهد مفضول با وجود مجتهد أعلم دارد. مانند
الف: فإنهم حجَّتی علیکم. فقهای شیعه حجَّت ما برشما 
ب: اعتمدوا فی دینکما علی کل مُسنٍ فی حُبنا کثیر القدم و... (اعتماد کنید بر هر کسی که دوستی ما را در زنگی خود سنه کرد و بسیار در أمر ما و فرمان ما قدم بر داشت و به روایت ما عمل کرد ) 
ج: و أما من کان من الفقها صائنا لنفسه ...فللعوام أن یقلِّده و هکذا حدیث های دیگر
تقریب استدلال: تقریب استدلال مُتکّی بر ذکر دو جهت است. 
جهت اول:‌ این أمر مسلَّم است که توافق جمعی از مجتهد ها در فتوا و فضیلَّت نادر است و غالبا مجتهدین هم در فتوا و هم در فضیلَّتبا هم اختلاف دارند. با این وجود آیات و روایات رجوع به فقیه را مقیَّد نکرده است به فقیه أعلم بلکه این جهت را به صورت مطلق رها کرد. و اطلاق ادله اقتضاء میکند که فتوای مفضول مانند فاضل حجیَّت داشته باشد اگر چه در فتوا اختلاف داشته باشند زیرا با وجود اختلاف در فتوا و فضیلَّت باز هم روایت و آیات تقلید را مقیَّد نمیکند و مطلق میباشند. این عمل قرینه قطعیه است که مراد شارع این است که بین مفضول و فاضل تفاوتی نیست. 
جهت دوم: این ادله ظهور در حجیَّت تعیینه دارند نه تخییریه. یعنی دلالت دارد بر اینکه فتوای هر یک از فقها مُعیّنا حجَّت است لذا هر کدام را تعیین کنید اشکالی ندارد زیرا تخییر  دلیل لازم دارد. زیرا فقط در صورت تعارض تخییر جاری است و در آن صورت هم قرینه داریم اما در غیر تعارض چنین قرینه ای وجود ندارد.
سوال: با وجود اینکه میدانیم اکثر فتاوا متعارض هستند چرا حکم به تخییر نمیکنید؟ 
[bookmark: _GoBack]جواب: برای اینکه از ظاهر ادله جواز تقلید تخییر بدست نمیآید. ما ظاهر را حفظ میکنیم ظاهر همان است که در جهت اول بیان شد. یعنی با وجود اینکه غالب فقها از نظر فضیلَّت و فتوا مختلف هستند آیه و روایت را مطلق میگزارد قرینه است بر اینکه قول هر کدام از این مراجع تقلید تعیین شوند مُجزی است . عمل به فتوای آنها مایه براعت ذمه مکلَّف از تکلیف میشود. لذا معلوم است شارع نظری دارد که با وجود فرد غالب کلام را مطلق گذاشته است.




